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45سالگی، آغاز خادمی

ماننـد دیگر روزهـای هفته، کرکـره مغازه را بالا کشـید و زیر 

لـب «الهی بـه امید تو» را زمزمـه کرد. یک اسـکناس از دخل 

مغازه برداشـت و به پیرمردی که گوشه خیابان نشسته بود،

داد. سـماور را که روشـن کرد، یکی از کسـبه    از راه رسـید. از 

چهـره اش معلـوم بود که حامـل خبری خوش اسـت. بعد از 

سلام و علیک، یک راست رفت سر اصل موضوع؛« احمدآقا! 

در حـرم ثبت نـام خـدام انجـام می شـد؛ اسـم شـما را هـم 

نوشـتم.» حاج احمـد اسـتکان چـای را کـه جلـو همسـایه 

قدیمـی خـود گذاشـت، گفـت: ما کجـا و خادمی آقـا کجا!

دو ماه بعد، همان کاسـب آمد و با صورتـی که می خندید، به 

همسـایه قدیمی خود خبر داد که مولایشـان هر دو آن ها را 

برای خدمت دعوت کرده  است و باید با شناسنامه هایشان 

به حرم امام رضا(ع) بروند. چهل سال از آن روز می گذرد 

و احمـد محمدیـان در همـه این سـال ها خاک 

پـای زائـران امام هشـتم(ع) را توتیای چشـم 

کرده است.

اولین بـاری کـه لبـاس خادمـی را بـه تـن 

کـرد، چهل و پنج سـاله بـود. جوان بـود و پر انـرژی. الان هم 

که کهولت سـن، پوسـت دسـتانش را چروکیده کرده است،

همانند همان روزهای اول در شـیفت خود حاضر می شـود 

و لحظـه ای بـرای خدمت کـم نمی گذارد.

بـا حوصلـه و آرام، بـا لحنـی خودمانـی و شـیرین صحبـت 

می کنـد. سـکوت می کنم تـا مبـادا رد خاطـرات پیرمرد گم 

شـود؛«از وقتـی دسـت چـپ و راسـتم را شـناختم، روزهای 

جمعـه بـا پدرم بـرای زیارت آقا بـه حرم مشرف می شـدیم. با 

همان زبان بچگی سلام می کردم. پدرم که نماز می خواند،

برای تماشای کبوترها در گوشه ای از صحن می ایستادم.»

کلامـش دل نشـین اسـت و درسـت هماننـد پدربزرگ هـا 

«بزرگ تـر کـه شـدم، همـراه  از گذشـته تعریـف می کنـد؛

پـدر در صـف نمـاز جماعـت می ایسـتادم. پشـت لبـم 

سـبز نشـده بـود کـه دیگـر روزهـای هفتـه هـم راهـی حـرم 

می شـدم. حـرم برایـم حـس آرامش بخشـی داشـت کـه 

هیچ  جـا نمی توانسـتم ایـن حـس و حـال را 

پیدا کنم.»

نجمه سـادات موسـوی زاده|از  هـر کـدام از خـدام کـه دربـاره شروع خدمتـش بپرسـی حکایت سر به مُهـری داردبـا امـام هشـتم)ع(.  آدم هایی که دلشـان 
می خواهـد فـارغ از  هرچـه هسـتند، این طـور خطـاب شـوند؛ »خادم الرضا)ع(»

احمد محمدیان، از پیشکسـوتان حسـینیه بیت الزهرا)س(، و محمدصادق میرمرتضوی، مسئول کانون فرهنگی حسینیه در محله 17 شهریور، 

از دو نسـل مختلـف، افتخـار خادمـی امـام رئـوف را دارنـد. آن هـا به خوبـی می داننـد تنهـا »زائـر حرم بـودن« نیسـت کـه آرزوی خیلی هاسـت؛ 

»خـادم حرم شـدن« هم خواسـته افراد بسـیاری اسـت که عشـق بـه امـام مهربانی هـا را در دل دارند.

ن جلد ستا ا د

2خادم جوان و سالمند منطقه ما از ماجراى آغاز خدمت خود در حرم مى گویند

7منطقهما کجا و خادمی آقا کجا!
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